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Abstract: The phrase “condition of non-performance" in Article 234 of the Civil 

Code gives rise to the assumption that the agreement to omission legal action is 

only with "condition of negative action". While, by induction in the civil law, 

there are instances that the convey of property or right is deprived from the owner 

or beneficiary without him committing to omission action. 

Articles 120, 448, 454, 460, 474, 500, 509, 679, 793 and 959 of the Civil Code 

are such. Deprivation of rights in these articles is subject to the generality of the 

conditions and in particular, subject to the condition of the result. Such condition 

is "negative status condition". The meaning of negative status condition is the 

condition that “Foreclosure " is created through its entry in the contract. In fact, 

“Foreclosure " is a direct and inherent effect of the negative status condition. This 

condition is subject to the existence of an objective or religious right. Despite the 

similarities between "negative status condition" and "negative status condition", 

But by providing criteria, it becomes possible to distinguish between these two 

conditions. One of the most important practical effects of the distinction between 

the negative status condition and the negative action condition is the guarantee 

execution of breach of condition. The result of the research shows that the 

guarantee execution of breach of condition of negative result is the invalidity of 

the opposite legal act, while the guarantee of the violation of the condition of the 

negative Status is the right of person in whose favor a condition is made 

termination. 

Keywords: condition of non-performance, negative status condition, deprivation of rights, right of 

termination, the forfeited right is not returned, absolute invalidity, irrevocable. 
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فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی             

 1403 مستانزـ  37ـ شمارة 16سال                                                                 

 پژوهشی( مقاله) 140 ـ 105ت صفحا                                                                                        

  03/05/1402ـ پذیرش 25/04/1402ـ بازنگری  10/02/1402تاریخ: وصول 
 منفی ۀشرط نتیج
 

  1 حسین کاویار

                  kaviar@araku.ac.ir-h                                                                                  .دانشگاه اراک، اراک، ایرانگروه حقوق،  استادیار: 1

 

شرط »تنها با ، حقوقیتوافق بر ترک عمل  آورد کهق.م این گمان را به وجود می 234در ماده « شرط فعل نفیاً»عبارت : چکیده

 حقّ یا ذیاز مالک  حقّیا  انتقال ملکخورد که که با استقرا در قانون مدنی مصادیقی به چشم می حالی در ؛است« منفی فعل

 959 و 793، 679 ،509 ،500 ،474 ،460 ،454 ،448 ،120 مواد. به ترکِ فعلی شده باشد تعهدّوی مکه  شود بدون آنسلب می

شرط »، چنین شرطی ، تابع شرط نتیجه است.، تابع عمومات شروط و به طور خاصّمواددر این  حقّاز آن قبیل است. سلب ق.م 

ایجاد شود.  «حقّسلب »، عقدج آن در ضمن رامنظور از شرط نتیجۀ منفی، شرطی است که از طریق اند است. «نتیجۀ منفی

علیرغم  .است ینید ای ینیع یحقّتابع وجودِ  این شرطنتیجۀ منفی است.  شرطِمستقیم و ذاتی اثر  «حقّاسقاط »الواقع، فی

 ممکنارائۀ معیارهایی، تمیز بین این دو شرط وجود دارد، ولی با  «منفیفعل شرط »و  «منفی ۀشرط نتیج»هایی که بین شباهت

از شرط است.  تخلّفاجرای ، ضمانتمنفیمنفی و شرط فعل  کاربردی تمیز بین شرط نتیجۀترین آثار یکی از مهمشود. می

که  در حالی ،معارض است حقوقیمنفی، بطلان عمل  از شرط نتیجۀ تخلّفکه ضمانت اجرای دهد یق نشان میحقت نتیجۀ

   له است. فسخ مشروطٌ حقّ، فعل منفیاز شرط  تخلّفضمانت اجرای 

.قابل استناد غیر، بطلان مطلق، فسخ حقّالساقطُ لایعود، ، حقّاسقاط شرط نتیجۀ منفی،  شرط فعل نفیاً، :واژهکلید

، 37، شماره دانشگاه سمنان فقه و حقوق اسلامیجله مطالعات م ،منفی ۀشرط نتیج (1403) سینح ،کاویار -

 .صفحات
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 مهمقدّ
یا  به صورت شرط فعل یاتوانند ضمن عقود درج شوند: به دو گونه می اعتباریامور 

این ضمن قرارداد شرط شود.  عقد یا ایقاعاثر یعنی  ،شرط نتیجه. به صورت شرط نتیجه

 حقوقییعنی با یک انشاء دو عمل  ؛وقی استحقموجب تلخیص در انعقاد عمل  شرط

، وکالت و امثال تق شرط نتیجه باید امور اعتباری مثل ملکیّمتعلّ ،روین ازشود. واقع می

ت عین )مقتضای بیع( مثل شرط ملکیّ  نه نتیجۀ رخداد یک فعل مادی خارجی ،آن باشد

شرط نتیجه و شرط فعل ت منافع )مقتضای اجاره( برای یکی از طرفین یا ثالث. و یا ملکیّ

از این  تخلّفبه ویژه وقتی بحث ضمانت اجرای  ،به هم شباهت دارنداز خیلی جهات 

 234به استناد بند اخیر ماده . شودنمایان می یجدّشود، اختلاف نظرات شروط مطرح می

 )فعل منفی( به فعلیموضوع شرط فعل ممکن است اقدام )فعل مثبت( یا عدم اقدام ق.م 

)یا  حقوقی، شرط ترک فعل حقوقیشرط فعل  باشد. پس شرط فعل چهار حالت دارد:

اما از ظاهر تعریف شرط فعل مادی و شرط ترک فعل مادی.  1،منفی( حقوقیشرط فعل 

« مثبت»آید که موضوع شرط نتیجه همواره ق.م چنین برمی 234شرط نتیجه در ماده 

نیز تلاش برای پاسخ به این سوال است که آیا شرط نتیجۀ منفی این مقاله در  .است

ضمانت  ،شرط نتیجۀ منفی را بپذیریمت صحّکه در صورتی پذیر است یا خیر؟امکان

  فایدۀ بحث است. ،از شرط نتیجۀ منفی تخلّفاجرای 

شرط نتیجه  ،گیرد که قانون مدنیت میأضرورت پرداختن به این بحث از آنجا نش

و  کرده است بیان به اجمالرا معاملات معارض با شرط نتیجۀ منفی  حقوقیت و وضعیّ

سی پیرامون اصل شناسایی شرط نیز اختلاف نظرات اسا وق و رویۀ قضاییحقدر فقه، 

از ثمرات بررسی شرط  خورد.به چشم می از آن تخلّفو ضمانت اجرای  منفی نتیجۀ

شود تا این شرط از نتیجۀ منفی، این است که رویه دقیقی مبتنی بر مبنای مدلل اتخاذ می

این مقاله تلاشی است تا راجع به مبنای شرط نتیجه منفی شرط فعل منفی تمیز داده شود. 

                                                           
 است. « منفی حقوقیشرط فعل »شود، مراد صحبت می« شرط فعل منفی». در این مقاله هر جا از 1
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 منفی به یک نظریۀ عمومی برسد.  حقوقیو مستندات تفکیک بین این شرط با شرط فعل 

  شرط نتیجه مفهوم -1
ق حقّآن است که ت» ،شرط نتیجهکه گوید ق.م در تعریف شرط نتیجه می 234ماده 

الیه تا  به صورت مضاف و مضافٌ «شرط نتیجه»از عبارت «. امری در خارج شرط شود

در فقه به این  است« نتیجه»شود که موضوع این شرط، معنای آن فهمیده میحدودی 

 «نتیجه»با توجه به عبارت برخی از شارحین مکاسب از کلمۀ  .اندگفته 1«غایت» ،نتیجه

نائینی،  است )غروی «مقتضای ذات عقد یا ایقاع»از نتیجه، آید که منظور می چنین بر

« قحقّت»منظور از کلمۀ . (487تا: ؛ خوانساری، بی4/422: 1416؛ تبریزی، 2/127: 1373

 ،«امر»دارای ابهام است. منظور از  234در ماده « امری»کلمۀ «. ایجاد»و « انشاء»یعنی 

 )مانند شرط وکالت و اعتباری است اعم از اینکه نتیجۀ عقد باشد حقوقینتیجۀ امور 

 ی نیستتعهّدموجد  ،شرط نتیجه .)مانند شرط خیار برای بایع( یا ایقاع زوجه در طلاق(

 پس در شرط نتیجه نیازی به اجبار مشروطٌ و اثر خود را به نفسِ اشتراط خواهد گذاشت.

شود خود و با عقد تحصیل میبهخود شود؛ زیرا نتیجۀ مطلوب،علیه احساس نمی

شرط نتیجه در قانون مدنی مقایسۀ  توقعیّ شدن مبرای روشن(. 3/200: 1387)کاتوزیان، 

 آن با شرط فعل ضروری است. 

  شرط فعل از شرط نتیجه تمیز -2
 دارند: هایی نیز بدین شرحهایشان، تفاوت شرط نتیجه و شرط فعل علیرغم شباهت

 شرط قتعلّم -2-1

کردن ق.م بیان شده عبارت است از شرط 234که در ماده  مقصود از شرط فعل چنان

. از این تعریف انجام یا خودداری از انجام عملی به وسیلۀ یکی از طرفین عقد یا ثالث

                                                           

 هو الحریّ هاعات مثل الملکیّ بالعقود و الإیق هو المراد من الغایات النتّائج الحاصل»الطالب چنین گوید: صاحب منیه . 1

فی ضمن عقد آخر  لها کذلک تحصل بنفس الاشتراط هو نحوهما فالکلام فیها فی أنّها کما تحصل بأسبابها المعدّ 

 (.2/127: 1373نائینی، غروی )« أم لا
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-و عدم اقدام به فعل نیز می شود که موضوع شرط فعل تنها انجام عمل نیستمعلوم می

کاری که موضوع شرط قرار (. 65: 1387)شهیدی،  دتواند موضوع شرط فعل قرار گیر

ممکن است فعل مادی و مثبت باشد )مثل ساختن برج یا تعمیر ماشین معین( یا  گیردمی

دادن و قطع نکردن درخت(. و ممکن است ناظر به انجاممنفی )مانند بازنکردن پنجره 

ندادن( )کاتوزیان،  ( باشد یا خودداری از آن )مانند اجاره)مانند فروش حقوقیعمل 

شرط نتیجه همواره  است. حقوقی. ولی موضوع شرط نتیجه، غایت عمل (3/141: 1387

توان به صورت اعم از عقد و ایقاع دارد و اعمال مادی را نمی حقوقیاختصاص به اعمال 

به اعمال مادی همواره نیازمند انجام اقدامی است که  تعهّدشرط نتیجه درآورد. زیرا 

 حقوقیتواند عمل موضوع شرط فعل می (.64: 1387)شهیدی،  ق سازدحقّ اجرای آن را م

 ،که حصول آن نتیجه رضایی یا تشریفاتی باشد ولی موضوع شرط نتیجه در صورتی

  شود.موقوف به سبب خاصی باشد، آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل نمی

 اسقاط شرط -2-2

ست؛ زیرا به محض وقوع عقد، شرط قابل اسقاط نی ،برخلاف شرط فعلشرط نتیجه 

  .(244ماده  :ک.ر) ماند تا قابل اسقاط باشدشود و دیگر چیزی باقی نمیق میحقّنتیجه م

 ضمانت اجرا -3-2

مثبت یا منفی باشد، متفاوت که  از شرط فعل، بسته به این تخلّفضمانت اجرای 

 237در مواد  –یا مادی  حقوقیاعم از  -فعل مثبت از شرط  تخلّفاجرای است: ضمانت

ابتدا به حکم ماده علیه نباشد، اگر فعل، قائم به شخص مشروطٌبیان شده است:  239تا 

طبق ماده و در صورت عدم تمکین،  ،علیه را باید ملزم به اجرای شرط کرد مشروطٌ 237

 در مرحله سوم، گیرد.علیه انجام می وسیله شخصی دیگر با هزینه مشروطٌ فعل به 238

علیه ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی  هرگاه اجبار مشروطٌ 239طبق ماده 

فسخ عقد اصلی را خواهد  حقّله ، مشروطنباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد

 داشت. 

ت این بینی نشده است. علّاز شرط نتیجه پیش تخلّفانت اجرای در قانون مدنی ضم
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در  تخلّف ر کرد.توان تصوّرا عقلاً نمی «شرط نتیجه مثبت»از  تخلّفامر آن است که 

مثبت  که شرط نتیجۀ . در حالی(330: 1389)عمید،  است «وعده خلف»لغت به معنای 

اگر در ضمن عقد بیع شرط شده باشد که  ،برای مثال نیست. «یتعهّدوعده و »مستلزم 

شود و دیگر ق میحقّمشتری وکیل بایع در انتقال سند شود، به محض انعقاد بیع، وکالت م

 است.  تخلّفغیرقابل  ،لذا شرط نتیجه مثبت ؛دهدمعنی نمی تخلّف

 اندانگاشتهیکسان « بودن شرط نتیجهممتنع»را با  «از شرط نتیجه تخلّف» برخی

که این دو مفهوم متفاوت  حالی ( در1/67: 1393؛ صفایی و امامی، 139: 1387)شهیدی، 

 غیر حقوقیال یکی از اعم جۀکه شرط نتیجه، شرطی است که مورد آن، نتی زیرا است؛

ی روبرو نباشد به نفس یا ماد حقوقیکه با مانع  مزبور در صورتی تشریفاتی باشد. نتیجۀ

که  نیست. این حقوقیعمل آید و دیگر نیازی به انشای حاصل می العقد،اندراج ضمن

)یا  یا مادی مواجه شود، موضوع شرط ممتنع حقوقیق شرط نتیجه با یک مانع حقّت

اگر شرط . ی از شرط نتیجه صورت گرفته باشدتخلّفکه  نخواهد شد بدون ای ر(متعذّ

از شرط.  تخلّفت نه با وضعیّر( شرط مواجهیم نتیجه حاصل نشود با وضعیت امتناع )تعذّ

اگر ضمن بیع شرط شود که انگشتر مشتری از آنِ بایع باشد و بعد از بیع معلوم  ،برای مثال

تواند عقد را به استناد له می مشروطٌ گردد که آن انگشتری قبل از عقد تلف شده است،

که  در حالی ؛نیابدق حقّامتناع شرط نتیجه یعنی شرط نتیجه ت ر تسلیم فسخ کند.خیار تعذّ

نابراین لف وعده شود! بق یابد، اما از آن خُحقّیعنی شرط نتیجه ت ،از شرط نتیجه تخلّف

 امیری ر.ک: )برای دیدن دیدگاه مخالف محال عقلی است« از شرط نتیجه تخلّفخیار »

نه  از شرط است «امتناع»آمده است  240چه نیز در ماده  . آن(2/309: 1378مقامی، قائم

برای مثال، صادق باشد.  «امتناع»تواند این که در مورد شرط نتیجه می از شرط،« تخلّف»

ق شرط عقلاً و شرعاً محال است حقّق نتیجه نیازمند سبب خاص است، تحقّکه ت در جایی

ر خیار تعذّ»دارد عقد را به استناد  حقّ له اگر آگاه از بطلان شرط نباشد،  پس مشروطٌ
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-ر شرط نتیجه را در دو فرض پیشتعذّ 240ماده (. 240اد از ماده فسخ کند )مستف« شرط

 بینی کرده است: 

ق یا در شرط نتیجۀ معلّ ر اجرای شرط نتیجه بعد از عقد:تعذّفرض اول. 

ر و ممتنع الحصول، اگر بعد از انعقاد قرارداد، اجرای شرط متعذّ نتیجۀ تدریجیشرط 

 ر مستند به فعل مشروطٌ که تعذّ ر اینمنوط بفسخ قرارداد را دارد  حقّله  شود، مشروطٌ

اگر ضمن عقد کار شرط شود که کارگر در منافع کارگاه » ،به عنوان مثالله نباشد. 

داماد،  قحقّ )م« الحصول است و تدریجی شرط نتیجه مستمرّ شریک است، چنین شرطی،

کارگاه در اثر بحران اقتصادی تعطیل شود (. حال اگر بعد از انعقاد قرارداد، 372: 1388

( معتقدند 60: 1393زاده،  برخی )قاسمگردد. ر میق شرط نتیجه، متعذّحقّامکان اجرای ت

العقد است نه امتناع پس از عقد؛ زیرا  ر و امتناع مذکور، امتناع حینکه مقصود از تعذّ

ما این دیدگاه  آید. به نظرشرط در این صورت از مصادیق شرط فعل به حساب می

، قابل الحصول و مستمرّ تدریجی ؛ زیرا مصادیقی از شرط نتیجۀهمیشه صحیح نیست

 ر است.  تصوّ

ر ت تعذّعلّ ،در این فرض العقد:ر اجرای شرط نتیجه حینتعذّفرض دوم. 

العقد موجود بوده و طرفین به اعتقاد امکان اجرای شرط آن را در  شرط نتیجه حین

له در  مشروطٌ«. العقد ممتنع بوده استمعلوم شود که حین»کنند و بعداً میقرارداد درج 

 ضمن عقد بیع شرط شود که پرندۀ ،ثالکند. برای مفسخ معامله را پیدا می حقّاینجا 

در زمان انعقاد بایع باشد. ولی بعد از عقد کاشف به عمل آید که پرنده  از آنِ ،مشتری

له به نظر  استرداد جزئی از ثمن برای مشروطٌ حقّدر این فرض . فرار کرده استبیع، 

-که موضوع شرط مالیت دارد ولی حینزیرا درست است  ؛بینی نشده استمشهور، پیش

 قحقّ؛ م3/510: 1410ثانی،  ت )شهیدالعقد جزئی از ثمن در قبال آن محاسبه نشده اس

 (.3/198: 1387؛ کاتوزیان، 250: 1388داماد، 
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 شرط نتیجه حقوقی ارکردک -3
 تواند داشته باشد:شرط نتیجه کارکردهای مثبت و منفی می

 کارکرد مثبت -1-3

)اعم از عین یا  ملکیّتعینی  حقّانتقال  ،شرط نتیجهمثبت یکی از کارکردهای 

 است. یکی دیگر از کارکردهای شایع شرط نتیجه، اعطای وکالت است. چنان( منفعت

کردن برای مطلقهبا نوعی شرط نتیجه در اعطای وکالت به زوجه ق.م  1119که در ماده 

که  شود چنان حقّ  به ایجاد خود مواجه هستیم. همچنین شرط نتیجه ممکن است منجرّ

 نیّممکن است شرط شود که در مدت مع عیدر عقد ب»: است ر شدهمقرّق.م  399در ماده 

: 1396)شیروی،  «فسخ معامله باشد اریاخت یشخص خارج ایهر دو  ای یمشتر ای عیبا یبرا

مچنین ممکن است کارکرد شرط نتیجه، انحلال قرارداد باشد )شرط فاسخ( مثل ه(. 166

شرط که در بیع شرط شود که اگر چک خریدار وصول نشد، قرارداد منفسخ شود ) این

 (. 201: 1398لق( )بیات، معّ نتیجۀ

 کارکرد منفی  -2-3

های از میان نشانهشرط شود.  حقّمنفی )یا سلبی( یعنی ضمن عقد، اسقاط شرط نتیجه 

 حقوقیهای ترین آنهاست: انسان زندانی موقعیتیت اسقاط مطمئن، قابلّحقّخارجی 

(. 3/441: 1390نیست. اختیار انتخاب، با امکان اسقاط و احتراز ملازمه دارد )کاتوزیان، 

دهد. شرط نتیجه منفی را تشکیل می ماهیت مفادّوق خصوصی، حقمدنی در  حقّاسقاط 

های یک پاساژ جدیدالاحداث به یک ضمن قرارداد فروش دو واحد از مغازه ،برای مثال

ها را جز برای فروش سایر مغازه حقّکند که طلافروش، خریدار بر فروشنده شرط می

سال از مشتری  5مدت دادن مبیع به اجاره حقّ باشد. یا ضمن عقد بیع،  طلافروشی نداشته

که در کتاب قواعد عمومی قراردادها  دکتر کاتوزیان علیرغم اینشود. سلب می

ر است ( معتقد است شرط نتیجه تنها به صورت مثبت قابل تصوّ 3/139: 1387کاتوزیان، )

ق پذیرد، به ناچار حقّو اگر منفی باشد چون نیازمند استمرار است و باید در طول زمان ت
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شرط  ،(88: 1382کاتوزیان، ) ملکیّتاما در کتاب اموال و  است، «شرط فعل» در قلمروِ

شرط عدم  ،به نظر وی( را پذیرفته است. حقّمانع انتقال در قالب شرط نتیجه منفی )سلب 

ناقله در ماده  تصرّفات(، شرط عدم 4/206: 1389)کاتوزیان،   679عزل وکیل در ماده 

ف منافی خیار بایع در ، شرط منع خریدار از تصرّ (90و 5/76: 1387)کاتوزیان،  454

 ( از مصادیق شرط نتیجه منفی است. 5/89: 1387)کاتوزیان،  500و  460ماده 

 از شرط فعل منفی  منفی تمیز شرط نتیجۀ -4
ع فقهی و همچنین تفحصّ در رویۀ قضایی بیانگر آن و مناب حقوقیمطالعه دکترین 

است و موردی « حقوقیبه ترک فعل  تعهّد»شرط است که درباره موردی که موضوع 

های شرط  تفاوت ،در ادامهاست، اتفاق نظر وجود ندارد. « حقّ اسقاط »که موضوع توافق 

  کنیم:بررسی میرا شرط نتیجۀ منفی  وفعل منفی 

 متعلق شرط -1-4

است و از « دینی حقّ»است. این التزام « التزام به عدم انتقال»، فعل منفیشرط  مفادّ

، ملتزم تعهّد، مفعل منفی، در شرط کاهد. به عبارت بهترعینی مالک بر ملک نمی حقّ

 تعهّدبین م نسبی و فقط در رابطۀ فعل منفی،خود را اعمال نکند. شرط  حقّشود که می

را به ترک فعل  تعهّدتواند الزام ممی ،شرط لهِ  تعهّدٌله محترم است. یعنی فقط م تعهّدٌو م

عینی مالک،  حقّ ،اما در شرط نتیجۀ منفی .(89: 1382)کاتوزیان،  از دادگاه بخواهد

مبیع بر مشتری به مدت  مثلاً ضمن عقد بیع شرط عدم اجارۀ شود.ناقص به وی منتقل می

، مطلق است، در برابر همگان حقّسال درج شود. برخلاف شرط فعل منفی، این سلب  5

 کند.مالک از همان آغاز نقصان ایجاد می ملکیّت حقّباشد و در قابل استناد می

 اجراضمانت -2-4

شود. ، در ضمانت اجرا ظاهر میاز شرط فعل منفی فایدۀ تفکیک شرط نتیجۀ منفی

با پذیرش تفکیک بین این دو شرط، وقتی  (49: 1392میرزانژاد،  ر.ک:) هرچند برخی

« شرط خلاف»اطلاق عبارت کنند با استفاده از رسند تلاش میبه بحث ضمانت اجرا می
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از شرط نتیجه منفی با  تخلّف، اثبات نمایند ضمانت اجرای «ناقله تصرّفاتشرط عدم »و 

(. دیدگاه 389: 1401واحد است )میرزانژاد،  ،از شرط فعل منفی تخلّفضمانت اجرای 

اما مورد انتقاد نگارنده  ،علیرغم اینکه مبانی خاص خود را دارد «وحدت ضمانت اجرا»

 است.  

 از شرط فعل منفی تخلّف -1-2-4

مثل نفروختن مغازه یا  حقوقیشرط فعل منفی، انجام ندادن یک عمل  مفادّاگر 

علیه برخلاف شرط عمل کند، ضمانت  سال باشد و مشروطٌ 5مبیع به مدت  ندادناجاره

؛ اصغری و 89: 1382کاتوزیان، ؛ 150: 1387اجرای آن انتقال، بطلان نیست )شهیدی، 

 ،عینی خود را منتقل کرده است. از سوی دیگر حقّ ،(. زیرا مالک241: 1397فلاح، 

از شرط  تخلّف ت صدمه بزند.نیّ د به معامله وی با خریدار با حسنتوانمالک نمی تعهّد

از شرط، قرارداد  تخلّفتواند به استناد خیار می ،دهد: اولاًله دو اختیار می به مشروطٌ

له وارد  علیه خسارتی به مشروطٌ مشروطٌ تخلّفکه از  در صورتی ،پایه را فسخ کند. ثانیاً

جمع بین فسخ و خسارت نیز  همچنینشده باشد امکان مطالبۀ خسارت وجود دارد. 

در رابطه  فعل منفیاز شرط  تخلّفضمانت اجرای  ،وقدانانحقیکی از پذیر است. امکان

له  و معتقد است در هر دو مورد فقط برای مشروطٌ دانستهو ایقاعات را یکسان  با عقود

آید. وی در شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد لازم به از شرط به وجود می تخلّفخیار 

عزل استفاده  حقّکند که از  تعهّدگوید: اگر ضمن عقد لازم موکل صورت شرط فعل می

رود و هرگاه برخلاف شرط آن را به کار برد عزل از بین نمی حقّ در این حالت نکند، 

به سود او شده که شرط عدم عزل شود. ولی کسیر است و وکالت منحل میثّؤعزل م

در  ر شدباید متذکّ (.4/206: 1389تواند عقد لازم را فسخ کند )کاتوزیان، است می

از شرط فعل منفی فقط  تخلّفلازم دارد،  عقودی مثل نکاح که فسخ آن دلیل خاصّ

از شرط فعل یا نتیجه در نکاح  تخلّفزیرا خیار  ؛به جبران خسارت شود تواند منجرّمی

    . (339: 1399داماد،  قحقّ)م جریان ندارد



 
 115 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ منفی ۀشرط نتیج

 

 از شرط نتیجۀ منفی تخلّف -2-2-4

انتقالش را ندارد  حقّرا رعایت نکند و مالی که  منفی نتیجۀ شرط مفادّ ،اگر مالک

له، اختلاف  دارد؟ در باب ضمانت اجرای مشروطٌ منتقل کند، چه ضمانت اجرایی

 و رویه قضایی وجود دارد.  علمانظراتی بین 

مال دادند که در احت( 89-93: 1382)کاتوزیان، برخی  :فسخ حقّدیدگاه  -الف

 تخلّف را به استناد خیار تواند قرارداد اصلیله می علیه، مشروطٌ مشروطٌ تخلّفصورت 

مطابق قانون مدنی، فسخ قرارداد  این دیدگاه مصون از نقد نیست؛ زیرا شرط فسخ کند.

زمانی ممکن است که اجرای شرط متعذّر باشد، اما از آنجا که در فرض نقض شرط 

-از طریق ابطال معامله معارض وجود دارد، نمی تعهّدبه اجرای  تعهّدنتیجۀ منفی اجبار م

  (.405: 1401ان امکان فسخ قرارداد را پذیرفت )میرزانژاد، تو

معتقدند در تعیین ( 224: 1396)سکوتی، برخی  :استنادقابل دیدگاه غیر -ب

ت معاملات معارض با شرط نتیجۀ منفی باید بین دو فرض قائل به تفکیک شد: وضعیّ

بیع شرط اسقاط  فرض اول، اگر مورد شرط جنبۀ ایقاعی داشته باشد )مثلاً ضمن عقد

شده، باطل است. فرض دوم، اگر خیار مجلس شود یا شرط عدم عزل وکیل(، ایقاعِ واقع

شده یعنی عقدِ واقع قابل استناد یا غیرنافذ نسبی بوده، مورد شرط نتیجه، عقد باشد، غیر

ای بر. استناد است قابل له در حکم باطل و غیر طرفین نافذ ولی در برابر مشروطٌ در رابطۀ

که در مواردی ندتوجیه ضمانت اجرای بطلان نسبی، با مقایسه معامله فضولی معتقد

فروشد )معاملۀ فضولی(، عقد بر مالی، مال غیر را می ملکیّت حقّ شخص بدون داشتن 

 نحنکه در ما و حال آن ؛است نافذ خواهد بود که به وسیله مالک قابل تنفیذ یا ردّ غیر

-توان ضمانتمالک عین بوده و مال خود را انتقال داده است، چگونه می ،فیه که خریدار

دانستن عقود ضولی در نظر گرفت؟ بنابراین باطلاجرای شدیدتری نسبت به معاملۀ ف

 (. 226: 1396ت اراده است )سکوتی، مذکور برخلاف قاعدۀ تسلیط و اصل حاکمیّ 

  این دیدگاه به دلایل زیر قابل انتقاد است: 
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 هیچ توجیهی ندارد.  ،، تفکیک بین عقد و ایقاعاولاً

شود. این نقص مالک، ناقص به وی منتقل می عینیِ حقّ ،ثانیاً، در شرط نتیجۀ منفی

علیه است که هر دو براساس اصل  له و مشروطٌ عینی، نتیجه تراضی بین مشروطٌ حقّدر 

اند. اما در معامله فضولی، را پذیرفته حقّمالک و آثار این سلب  حقّت اراده سلب حاکمیّ 

ت قرارداد را مراعی قرار بنابراین قانونگذار وضعیّ .تنفیذ معامله را بخواهدچه بسا مالک، 

الفارق داده است. قیاس معامله فضولی با معامله معارض با شرط نتیجه منفی قیاس مع

ن که سبب بطلا در حالی ،سبب عدم نفوذ عقد فضولی اخلال در رضاست ،چه است؛

له  مشروطٌاست.  علیه ناقص مشروطٌ ملکیّتمعارض با شرط نتیجه منفی،  حقوقیعمل 

محدود کرده است.  حقّعلیه( را بر  ط مالک )مشروطٌعلیه، تسلّ ابتدای توافق با مشروطٌ

 در واقع قاعده تسلیط از طریق شرط تخصیص خورده است.

 ؛نع مالک هستندفضولی مسبوق به میین مکاسب معتقد به بطلان معاملۀ محشّ ،مضافاً

نافذ نیست  غیر ،فضولی فضول را منع کرده باشد معاملۀ ،لکفضولی، ما لذا اگر در معاملۀ

-می( 3/374: 1415شیخ انصاری ) .(23: 1394داماد، قحقّک. مر.) بلکه باطل است

 کاف فی الردّ  ماعنه فالمنع الموجود بعد العقد ولو آناً العقد اذا وقع منهیاً أنّ»: نویسد

زیرا مالک با انشاء نهی، کراهت خود را نسبت به معامله به  ،«هحقّ اللا هفلاینفع الاجاز

دیگر، در این فرض هرچند انشاء نهی، قبل عبارت ی داده است. به زمان پس از عقد تسرّ

      (. 25: 1394داماد،  قحقّ از عقد انجام گرفته ولی ظرف منشأ، زمان پس از عقد است )م

از خود ساقط را ی حقّ اگر کسی « اصل عدم عود»و « الساقط لایعود» طبق قاعدۀثالثاً، 

نیست بلکه حلّ و  تعهّد حقّاسقاط »کرد، مانند این است که آن را تلف کرده است. 

خود را اسقاط کرد، مثل این است که جلوی استمرار  حقّبریدن است. وقتی شخصی 

خود، از  حقّباشد و او با بازگشت به  تعهّد حقّکه اسقاط  نه این ،گیردش را میحقّ 

خود را اسقاط کرد، موضوع  حقّ(. وقتی شخص 67تا: )مامقانی، بی« ش برگرددتعهّد

گردد؛ زیرا اعادۀ ناقص، برنمی هرچند ،حقّرود و با از بین رفتن موضوع، از بین می حقّ
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. اسقاط امور (1/164: 1422، ءالغطا )کاشف نیازمند اعتبار جدید است حقّ دوبارۀ 

فروش مبیع  حقّ اگر  ،به عنوان مثالناپذیر است. اعتباری همچون امور تکوینی برگشت

، مشتری مبیع را بفروشد. حقّسال از مشتری سلب شده باشد. اما پس از سلب  5به مدت 

دنی را م حقّ و وی توان استیفای این  شده به وی مطلقاً باز نخواهد گشت،ساقط  حقّ

 د مبیع در مقابل همگان باطل است )بطلان مطلق(. لذا فروش مجدّ ؛ندارد

ک. ماده ر.نیازمند تصریح قانون است ) حقوقییک عمل  ت استنادِعدم قابلیّرابعاً، 

 یهابرنامه یقانون احکام دائم 62ماده های مالی و  تقانون نحوه اجرای محکومیّ  21

 ت استناد، مفقود است. تصریح مقنن به عدم قابلیّ(. در بحث حاضر، توسعه کشور

 تخلّفاجرای برخی معتقدند که ضمانت :مختار( دیدگاه) دیدگاه بطلان -پ

موجب سلب  ،است؛ زیرا شرط نتیجۀ منفی حقوقیاز شرط نتیجۀ منفی، بطلان عمل 

و چون نهی بر معامله قرار گرفته، نهی موجب  شودعلیه( بر بیع می قدرت مالک )مشروطٌ

مورخ  810این دیدگاه در رأی وحدت رویه شماره . (2/26: 1373)نائینی،  فساد است

 ع،یچه در ضمن عقد ب چنان»دارد: ر میی مقرّأ، نیز پذیرفته شده است. این ر4/3/1400

 حقّ نده شده، فروش نییشرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تع

بدون  داریخر که نیفسخ ولو ا حقّق شرط و اعمال حقّرا دارد، با ت عیفسخ و استرداد مب

 مستردّ عیبه با دیبا عیفروخته باشد، مب یگریرا به شخص د عیفسخ، مب حقّ درنظر گرفتن 

از شرط مذکور با توجه به درج آن در متن قرارداد، به  یبعد داریلاع خرشود و عدم اطّ

 حقّ شدن شرط و زوال اثریتقدم مالک، موجب ب حقّرفتار متعارف اشخاص و  یاقتضا

اگر معاملات متعاقب در طول  ،یاین رأوفق  .«مال نخواهد بود نینسبت به ع هیمالک اول

شدن پاساز شرط )عدم  تخلّفیکدیگر بر مبیع واقع شود و بایع اولی با اعمال خیار 

 تصرّفاتاول را فسخ کند، به دلیل وجود شرط ضمنی مبنی بر عدم  معاملۀ چک ثمن(،

تواند لی مین )تا پاس شدن آخرین قسط چک ثمن(، بایع اوّناقله در مبیع در مدت معیّ

مبنی بر  توافق طرفیناین رأی . الیه مسترد دارد عین مبیع را از منتقلٌ لی،اوّ ملۀبا فسخ معا



       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 118
 

ن 
سی

ح
یار

کاو
 - 

هم
زد

شان
ل 

سا
 

زـ 
ن

ستا
م

 
14

03
رة

ما
 ش

ـ
 

37 

 

شرط »متضمن  و تلویحی خت ثمن را به طور ضمنیامکان فسخ بیع در صورت عدم پردا

)شرط نتیجه منفی( دانسته است و « عدم فروش مبیع تا تاریخ پرداخت آخرین قسط ثمن

 باطل اعلام کرده است.  ،قرارداد خریدار را در این بیع مشروط

منفی، اثبات خواهیم کرد  وشتار، با بررسی مصادیق شرط نتیجۀدر قسمت بعدی این ن

 که دیدگاه بطلان، دیدگاه مقبول قانون مدنی نیز بوده است.

 منفی مصادیق شرط نتیجۀ -5
در قانون مدنی مطرح شده است عمدتاً که منفی  در این قسمت مصادیق شرط نتیجۀ

 نظریۀ عمومی شرط». تلاش بر این است با انجام این استقراء به گیردمورد تحلیل قرار می

 برسیم.« نتیجۀ منفی

 (120رجوع از اذن )ماده  حقّاسقاط  -1-5

اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که بر وی دیوار »دارد: ر میمقرّ .ق.م 120ماده 

تواند از اذن خود رجوع کند او سرتیر بگذارد یا روی آن بنا کند هر وقت بخواهد می

مبنای جواز رجوع از اذن  «.را از خود سلب کرده باشد حقّ مگر اینکه به وجه ملزمی این 

این است که اذن مالک در وضع سرتیر، در قالب عاریه است و با توجه به جایز بودن 

. و مبنای عدم جواز رجوع از تواند هر زمان از اذن رجوع کندعاریه، مالک )معیر( می

آن است. مانند اذن مالک در بودن  اذن در این موارد ظاهر در دائمی اذن، این است که

ظاهر از اذن سرتیر نهادن  ،در موارد متعارف(. 2/107: 1387قین، حقّ تدفین مرده )فخرالم

را سلب  صاحب دیواررجوع  حقّبر روی دیوار همراه با یک شرط نتیجه منفی است که 

را کند و به اذن خود ملتزم باقی بماند؛ زیرا هیچ کس اختیار بقاء و تخریب ملک خود 

 120ماده  .(86: 1383)کاتوزیان،  دهددر برابر تحصیل اذن سرتیر نهادن به همسایه نمی

منظور از وجه ملزم در این  ،برخیپذیرفته است. « وجه ملزم»رجوع را به  حقّشرط سلب 

قانونگذار شرط  679که در ماده  چنان ؛دانندماده را منحصر به شرط ضمن عقد لازم می

(. برخی 1/106: 1383پذیرفته است )امامی، « ضمن عقد لازمی»عدم عزل وکیل را 



 
 119 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ منفی ۀشرط نتیج

 

ضرورتاً به معنای اندراج اذن ضمن عقد لازم نیست بلکه توافق طبق « وجه ملزم»معتقدند 

به نظر (. 96: 1391لنگرودی،  کند )جعفریبرای ایجاد التزام کفایت می .ق.م 10ماده 

از این زام بوده باید به آن احترام گذاشت. ما اگر احراز شود که قصد طرفین بر ایجاد الت

شود و نیاز به تراضی با ارادۀ صاحب آن انجام می حقّهم باید پا را فراتر نهاد: اسقاط 

ایقاع قانون مدنی به همۀ  به وسیلۀ حقّربارۀ اسقاط (. د122: 1382ندارد )کاتوزیان، 

ابراء عبارت از این است »د: گویدر تعریف ابرا می 289اختلافات پایان داده و در ماده 

 . (92: 1387کاتوزیان،  ر.ک:)« خود صرفنظر نماید حقّکه دائن به اختیار از 

 106ه ساکت است. در ماد ،ملزم اجرای رجوع از اذنِقانون مدنی دربارۀ ضمانت

ی تصرّفات تواند در ملک خودالارتفاق غیر است نمی حقّمالک ملکی که مورد »: آمده

مانت ض. «حقّ صاحب  مزبور باشد مگر با اجازۀ حقّتعطیل نماید که باعث تضییع یا 

تواند با ه میاست. همچنین دادگا« رجوع ایقاعِ»بطلان  اجرای رجوع از اذن ملزم، قطعاً

مارت صاحب جدار را به خسارت مالک ع .ق.ا 40ق.م. و اصل  132استفاده از ماده 

: 1382 شتن سرتیر و خرابی ساختمان شود )کاتوزیان،محکوم نماید و حتی مانع بردا

  .   (270: 1399باریکلو،  ؛123

 (448اسقاط خیار )ماده شرط  -2-5

بودن یا  دانسته و نظریۀ ملک حقّایقاع و ت خیار را ماهیّ ،وقدانانحقاکثر فقها و 

ماده روست که ( از این47: 1390اصل، بودن خیار را مردود اعلام کردند )باقری حکم

توان در ضمن عقد شرط سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می»دارد: اشعار می 448

است و اراده بر آن حکومت دارد )کاتوزیان،  حقوقیخیار یک عمل  حقّ اسقاط «. نمود

از اقسام شرط  448دکتر امامی معتقد است شرط سقوط خیارات در ماده  (.5/119: 1387

تواند به دو شکل شرط سقوط خیارات می در عمل(. 1/520: 1383نتیجه است )امامی، 

 (.39: 1396نژاد،  )خناری برخی .ظاهر شود« شرط فعل منفی»و  1«شرط نتیجه منفی»

                                                           

 همسو است.  959ه است و با مفهوم مخالف ماد حقّاسقاط کافۀ خیارات در یک قرارداد معین، اسقاط جزئی . 1
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 دانند: ق میحقّشرط اسقاط خیارات را به صور زیر قابل ت

خیار شود. منظور این نیست که خیار مرتفع شود بلکه اول، ضمن عقد، شرط عدم

بردن مقتضی گذارد از بینمنظور این است که از ابتدا خیار ثابت نباشد. اثری که شرط می

 شرط نتیجه است. ،این قسم شود.می لایجاد خیار است و این اثر به نفس اشتراط حاص

فسخ خود را  حقّشود خیار. یعنی فرد ملتزم میفسخ شود نه عدمدوم، شرط عدم

  نفی است. شرط فعل م ،این قسم ترک کند.

شود آید اما ذوالخیار ملزم میسوم، شرط اسقاط خیار شود. یعنی خیار به وجود می

 شرط فعل منفی است.  ،این قسم خیار خود را ساقط کند.

ممکن است اشکال شود که اسقاط خیار پیش از ایجاد )مثل اسقاط خیار تاخیر ثمن 

؛ 321: 1390اصل، است )باقری« یجب لم اسقاط ما»انقضای سه روز( مصداق  قبل از

 448دلیل مردود است: اولاً، ماده  سه(. پذیرش این دیدگاه به 1/518: 1383امامی، 

شکال ، اِثالثاًی که سبب آن موجود است، صحیح است. حقّاطلاق دارد. ثانیاً، اسقاط 

اگر  یعنی ؛اسقاط ل اسقاط وارد است نه بر شرط نتیجۀبر شرط فع «اسقاط ما لم یجب»

ت اسقاط را داشته باشد. شرط سقوط خیار، شرط فعل باشد باید خیار موجود باشد تا قابلیّ 

العقد و بعد از عقد  حین ولی اگر شرط نتیجه اسقاط خیار شود در مرحله قبل از عقد،

ق شود بر مبنای شرط نتیجه سقوط، خیار فوراً ساقط حقّمعتبر است، چون هر لحظه خیار م

انصراف به شرط نتیجه دارد )باریکلو،  448لذا اطلاق شرط سقوط خیار در ماده  ؛شودمی

1395 :174 .) 

بستگی به این دارد که شرط اسقاط، شرط « اسقاط خیار»از  تخلّفضمانت اجرای 

  نتیجه منفی باشد یا شرط فعل منفی:

شیخ انصاری در بحث مسقطات خیار بالخیار، باطل است.  فسخ ،حالت اول در

و مقتضى ظاهره: وجوب الإسقاط بعد العقد،  أن یشترط إسقاط الخیار،»گوید: مجلس می

 «به و فسخ العقد، ففی تأثیر الفسخ الوجهان المتقدّمان، و الأقوى عدم التأثیر فلو أخلّ
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ین مکاسب در حاشیه بر این عبارت شیخ یکی از محشّ ((5/57: 1415)شیخ انصاری، 

ف شرط ف بر آن تصرّنفوذ هر تصرف معاملی، سلطنت متصرّ در »نویسد: انصاری می

ق اضافه نهی بر آن تعلّه ب ؛شودالقدره می ف، شخص، مسلوباست و با حرمت آن تصرّ

 (.4/110: 1431)اصفهانی، « گرفته که مستلزم فساد است

له ایجاد  فسخ قرارداد اصلی برای مشروطٌ حقّدر حالت دوم ممکن است گفته شود 

علیه هم است. به عنوان مثال، زید  فسخ، نتیجۀ مطلوب مشروطٌ حقّاما این  ،شودمی

غبن  عدم فسخ به موجب خیاربه  تعهّدکه عمر  زمینش را به عمر فروخت به شرط آن

و قرارداد را به استناد غبن فسخ کند، منطقی نیست  تخلّفبدهد. حال اگر عمر از شرط 

له( بدانیم. به نظر ما  عمر را، فسخ قرارداد توسط زید )مشروطٌ تخلّفضمانت اجرای 

برخی )سکوتی، اعتباری فسخ است. بیاز شرط در این فرض،  تخلّفضمانت اجرای 

معارض با مفاد ( معتقدند شرط عدم فسخ ضمانت اجرا ندارد؛ زیرا فسخِ 152: 1395

شرط قابل تصور نیست.  تخلّفشده و عقلاً خیار  با فسخ عقد منحلّ شرط، نافذ است و 

زیرا قاعده وجوب وفای به شرط اقتضا  ،فسخ ندارد. این نظر ایراد دارد حقّله  لذا مشروطٌ

معارض با ضمانت اجرا مواجه  حقوقیشرط، عمل  از مفادّ تخلّفکند در صورت می

البته اگر شرط عدم فسخ در ضمن  فایده است.شرط لغو و بی ،صورت شود در غیر این

له  از شرط برای مشروطٌ تخلّفر خیار قد لازم دیگری درج شده باشد، امکان تصوّ ع

 ل )مشروطٌموکّ تخلّفمثلاً ضمن عقد بیع عدم عزل وکیل شرط شود. در صورت  ؛است

 فسخ بیع را دارد )همان(.  حقّله )وکیل(  علیه( از شرط و عزل وکیل، مشروطٌ

 ( 454ناقل در مبیع )ماده  تصرّفاتشرط عدم  -3-5

الاصول، فسخ تأثیری بر معاملات پیش از خود ندارد. یکی از شارحین لمعه علی

اگر »کند: ( در مورد اثر فسخ بایع در اجاره چنین بیان می11/270: 1366، تهرانی  )ذهنی

بوده که که مورد معامله خانه  مثل این ؛المنافع یافت بایع بعد از فسخ عین را در منقول

مشترى آن را اجاره داده باشد در اینجا حکم این است که بایع باید صبر کند تا زمان 
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 ولیآید ملکش درمىه د فسخ عین بمجرّه که ب اجاره منقضى گردد ولى با توجه به این

گردد المنفعه به وى منتقل مى ت اجاره مسلوباز عقود لازمه است، عین مدّ ،چون اجاره

اما این عبارت تا جایی صحیح «. زدن آن ندارد همه ى در فسخ اجاره و بحقّو هیچگونه 

دارد: ر میمقرّدر این رابطه  454است که منع و نهی از سوی بایع وجود نداشته باشد. ماده 

 شود مگر اینهر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی»

صریحاً یا ضمناً شرط شده که در این ناقله در عین و منفعت بر مشتری  تصرّفاتکه عدم 

 «. صورت اجاره باطل است

ف طرفی که در اثر عقد مالک شده در حاوی دو نکته است: اولاً، تصرّاین ماده 

(. 5/76: 1387زند )کاتوزیان، موضوع تملیک نافذ است و فسخ بعدی به آن صدمه نمی

در ادامه به الخیار )مشتری( باطل است.  علیه منَ تصرّفاتنهی،  ثانیاً، در صورت منع و

 :پردازیممی این دو نکته تشریح

  خیار بر انتقال ملکاثر  -1-3-5

که خیار  سؤال این است که اگر در عقدی خیار فسخ وجود داشته باشد )اعم از این

یا مشترک(، آیا وجود  قانونی باشد یا قراردادی، خیار مختصّ مشتری باشد یا مختصّ بایع

که آیا حصول  اینکند یا خیر؟ الیه سلب می ف ناقله را از منتقلٌتصرّ حقّنفسه( خیار )فی

 : محل نزاع سه دیدگاه شده است خود عقد است یا با انقضاء خیار، ملک با

 ،این تملیک امل ق.م( 364و  363خود عقد مملک است )ماده به نظر مشهور،  -الف

 شود.خیار لازم می یتملیکی غیرلازم است و با انقضا

ف بر ت متوقّملکیّ ،( معتقدند که اصل248: 1405سعید،  ابن)دیگر گروهی  -ب

 خیار است. یانقضا

بدین بیان که اگر  :نده ا( قائل به تفصیل شد248: 1405سعید،  ای دیگر )ابنعده -پ

اما اگر خیار  ؛گرددبه مشتری منتقل میالعقد  ت حینمشتری باشد، ملکیّ  خیار مختصّ

مشتری در مبیع نافذ نیست تا  تصرّفاتبایع باشد یا مشترک بین بایع و مشتری،  مختصّ
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( بعد از بیان این دیدگاه 6/147: 1415شیخ انصاری )که خیار منقضی گردد.  زمانی

است  خیار کاشف از این ییعنی انقضا ،سازگار است «کشف»معتقد است این رأی با 

 ،مشتری باشد به نفس عقد اما اگر خیار مختصّ مالک شده بود. ،که مشتری از اول عقد

( در باب شفعه معتقد به 3/123: 1387وسی )شود. شیخ طت برای مشتری ایجاد میملکیّ

شرط ه اش را به ثالث باگر یکی از دو شریک حصه» ی است. شیخ چنین گوید:همین رأ

 حقّ خیار بفروشد، چنانچه خیار برای بایعِ حصه یا مشترک بین بایع و مشتری باشد، شفیع 

شود که ملک به مشتری منتقل شده باشد شفعه فقط زمانی ثابت می حقّشفعه ندارد؛ زیرا 

)و هنوز که خیار منقضی نشده، ملک منتقل به مشتری نشده( و اگر خیار مختص مشتری 

  «.العقد مشتری مالک شد ی شفیع ثابت است؛ زیرا به نفسشفعه برا حقّباشد 

تری باشد، که خیار برای بایع یا مشترک بین بایع و مش در جایی ،بنابر قول تفصیل

انع نفوذ کند و مرا محدود می ملکیّت حقّالخیار،  ذی ف بر غیرشرط ضمنی عدم تصرّ

ان انقضای ف مشتری تا زمتصرّ»للشرایع:  شود. به قول صاحب جامعمشتری می تصرّفات

( 3/19تا: لی، بی)عامف مفتاح الکرامه لّؤ(. م248: 1405)ابن سعید، « خیار بایع نافذ نیست

 تصرّفاتال من و أنت خبیر بأنه متى کان للبائع خیار کان المشتری ممنوعاً»گوید: می

( در بحث 6/150: 1415شیخ انصاری ) .«هو الإجار هکالبیع و الهب البائعلخیار  هالمنافی

 کند: یارات را به دو دسته تقسیم میخ ،«الخیار ذی ف غیرتصرّ»

یار خدستۀ اول، خیارات اصلی که به جعل شرعی در قرارداد وجود دارند مانند 

 .الخیار نیست ذی ف غیرمجلس، حیوان و عیب. وجود این خیارات مانع از تصرّ

)ماده  مانند خیار شرط (یا خیارات قراردادی)دستۀ دوم، خیارات مجعول به شرط 

( در 6/150: 1415. شیخ )(810ه ی وحدت رویّأر ر.ک:) از شرط تخلّفو خیار  (500

ظاهر از اشتراط این خیارات، اراده بر ابقاء ملک است »این دسته از خیارات معتقد است: 

الخیار بر استرداد کند، حکمت این خیارات ابقاء سلطنت ذوی تا هنگام فسخ آن را مستردّ
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با این  1باطل است. ،ناقل و متلف تصرّفاتبه خاطر همین حکمت است که «. عین است

قابل توجیه  810ی وحدت رویه شماره رأ ،و حکمتی که اشاره فرمود استدلال شیخ

 است. 

ه فسخ به )عدم بطلان اجاره در اثر فسخ( اختصاص ب 454بنابراین، قسمت اول ماده 

 تخلّفیار موجب خیارات قانونی دارد و شامل خیارات قراردادی از جمله خیار شرط و خ

ه ناقل تصرّفاتشود؛ زیرا در صورت اخیر، به صورت ضمنی شرط عدم از شرط نمی

 (.160: 1392شود )سکوتی، می

: است آمده 816یکسان است. در ماده  816و  454 مواداگر خوب دقت کنیم مبنای 

بت به مورد شفعه ای را که مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسأخذ به شفعه هر معامله»

ر زمین، از ددر باب شرکت دو یا چند نفر به صورت مشاع  «.نمایدنموده باشد، باطل می

ارد مانع دکه برای شفیع وجود  شفعه تا زمانی حقّه دارد. شفع حقّابتدا شریک دیگر 

نسبت  ف ناقلناقل خریدار )شریک شفیع( است. از این رو اگر خریدار تصرّ تصرّفات

ف ه شفعه تصرّبه سهام خود انجام دهد، شفیع نیز مجاز به أخذ به شفعه است و این اخذ ب

 کند.  ناقل خریدار را باطل می

 ناقله تصرّفاتاز شرط عدم  تخلّفضمانت اجرای  -2-3-5

: نظر وجود داردعنه، اختلاف ناقله بر قرارداد منهیٌ تصرّفاتدر رابطه با اثر شرط عدم 

-معد»معتقدند کلمه بطلان در این ماده مسامحتاً به معنای ( 294: 1391)جعفری، برخی 

( معتقدند واژه 266: 1395؛ باریکلو، 155: 1393. برخی دیگر )سکوتی، است «نفوذ

دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که کلمه است.  «انفساخ»به معنای  454در ماده « باطل»
                                                           

تهران چنین  حقوقیدادگاه  124صادره از شعبه  6/12/1393مورخ  9309970222801692قطعی شماره  دادنامه . 1

جعول به شرط، م اریو خ یاصل اراتیخ نیب دیبا ار،یفات ناقله در زمان شرط خدر خصوص تصرّ»دارد: ر میمقرّ

باشد. یم ممنوع مبلامانع و در صورت دو اریالخ هیعل فات مننحو که در صورت اول، تصرّ نیبه ا :نمود کیتفک

یت روبرو )تاریخ مندرج در سا «. است نیفسخ، نفس عقد و در قسم دوم ع حقّکه درقسم اول متعلق  هیتوج نیبا ا

 https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/11166(: 5/2/1402بازدید 
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: 1396به کار رفته است )سکوتی، « استناد قابل غیر»در ماده مزبور به معنای « بطلان»

« مالکو نهی منع »حکایت از در این ماده « ناقله تصرّفاتعدم »عبارت به نظر ما، (. 228

ظهور در شرط « ناقله تصرّفاتعدم »( معتقدند عبارت 401: 1401. برخی )میرزانژاد، دارد

فعل منفی دارد. به نظر ما عبارت مزبور شرط نتیجۀ منفی است و قانونگذار در تنظیم 

فرض ماده آن است که »از این شرط به درستی عمل کرده است.  تخلّفضمانت اجرای 

شرط کرده است که مشتری مبیع را اجاره ندهد. مقتضای شرط آن بایع در هنگام معامله 

شدن ممنوعکه  با توجه به این .علیه خواهد شد له و مشتری مشروطٌ است که بایع مشروطٌ

عنه با رضای وی قابل  الاصول باید اجارۀ منهیٌ له بوده، علی مشروطٌ تری به خواستۀمش

علیه را ممنوع ساخته و  بیع و قبل از اجاره، مشروطٌر ضمن له د ولی مشروطٌ ؛تنفیذ باشد

شرط  حقّت این نهی از قبیل نهیِ مستمر است. بنابراین اجارۀ منعقدشده اگر چه به علّ

« باطل خواهد بود ،محسوب است نافذ باشد، ولی چون مسبوق به ردّ توانست غیربایع می

 (. بطلان در این ماده یعنی این2/122: 1379ایروانی،  ر.ک:؛ 28: 1394داماد،  قحقّ)م

-خواهد شد و اثر خود را از همین زمان از دست می که از زمان فسخ بیع، اجاره منحلّ

 یندهاثرش نسبت به آ 454(. در واقع بطلان در ماده 314: 1400نه از ابتدا )نهرینی،  ،دهد

 نه گذشته. ،است

 (500و  460 موادخیار بایع شرطی ) ف منافیخریدار از تصرّ  منع -4-5

شود با قید خیار برای بایع )ماده د عقد، مبیع ملک مشتری میدر بیع شرط به مجرّ

شود، اما سلطۀ قید خیار برای بایع شرطی، هرچند مانع نقل ملک به خریدار نمی. (459

در بیع »گوید: می 460ماده  (.5/153: 1387کند )کاتوزیان، او بر ملک را محدود می

تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد، از قبیل نقل و انتقال و غیره شرط مشتری نمی

 ت مبیع برای بایعاستدراک ملکیّفلسفۀ وضع بیع شرط امکان اجرای خیار و «. بنماید

 حقّ یعنی  ؛دارد الخیار علیه من حقّ ظهور در سقوط  460در ماده  «تواندنمی»واژه »است. 

که  از اینروست(. 152: 1395)سکوتی، « انتقال او در اثر شرط خیار ساقط شده است
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منافی با  حقوقیف تصرّ حقّاسقاط »برای خریدار شرطی، شرط نتیجه منفی با موضوع 

صراحتاً خریدار را  500درج شده است. قانون در ماده به طور ضمنی « خیار بایع شرطی

از انتقال را بطلان  تخلّفست و ضمانت اجرای وق مدنی منع کرده احقاز یک سری 

تواند مبیع را برای در بیع شرط مشتری می»دارد: اعلام نموده است. این ماده اشعار می

 ۀخیار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافی با خیار بایع باشد به وسیل حقّتی که بایع مدّ

بایع  حقّا اجاره تا حدی که منافی با بایع را محفوظ دارد والّ حقّخیار یا نحو آن جعل 

صحبت  «اجاره مبیع شرطی حقّسقوط »فقط در مورد  500ماده  «.باشد باطل خواهد بود

اعمال نیز به شرح زیر  تصرّفاتسایر عدم مورد در این ماده در ر مقرّحکم بلکه  ،کندمین

   : شودمی

( معتقد است که فرقی 3/272تا: شهید اول )بی فروش مبیع شرطی:منع  –الف 

 حقّ تواند اما مشتری می ،مالکانه در مبیع شرطی نیست تصرّفاتبین اتلاف عین و سایر 

غیر انتقال دهد. حال اگر خریدار فسخ بایع خیاری به  حقّمتزلزل خود را با حفظ  ملکیّت

معامله )یا ت فسخ بایع، مبیع شرطی را به غیر منتقل کند، وضعیّ حقّبدون توجه به 

معاملات بعدی( چیست؟ آیا تحصیل حکم قطعی فسخ معامله اول، موجب بطلان 

الیه جدید را دارد؟  استرداد مبیع نزد منتقلٌ حقّ ،شود؟ آیا بایع شرطیمعاملات بعدی می

استرداد مال برای بایع شرطی  حقّ از مصادیق تلف حکمی است و  ،آیا انتقال مبیع شرطی

  شود؟زائل می

معتقد است به دلیل یک علقه بین بایع و مبیع شرطی، خریدار  وقدانانحقاز یکی 

بایع منافات داشته باشد. که اگر این  حقّف ناقل عین کند که با تواند در مبیع تصرّنمی

را در ید هر یک از خریداران « عین مبیع»تواند عقد بیع را فسخ کند و کار را کرد بایع می

(. مرحوم امامی معتقد است که واگذاری عین 76: 1382دارد )شهیدی،  که بود، مستردّ

ی که به نفع بایع در عقد قرار داده شده، مانند ملک از طرف مشتری بدون قید خیار

شرط  ،810دیدیم که رای وحدت رویه (. 1/542: 1383معامله فضولی است )امامی، 
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ت ثمن را به طور ضمنی ضمن عقد مبنی بر امکان فسخ بیع در صورت عدم پرداخ

)شرط نتیجه منفی( « پرداخت آخرین قسط ثمنشرط عدم فروش مبیع تا تاریخ »ن متضمّ

دانسته است و معاملات متعاقب را باطل اعلام و عین مبیع را قابل استرداد دانسته است. 

پیش روی ولی مسیری را  صادر شده است« شرط تخلّفخیار »ی در مورد أهرچند این ر

منفی و امکان استرداد  ایی گشوده که نظریۀ ابطال معامله معارض با شرط نتیجۀقض رویۀ

   ایران باشد.  حقوقیرویکرد حاکم بر نظام  الیه جدید، از منتقلٌعین مبیع 

خریدار  ت خیار:انتفاع برای مدتی بیش از مدّ  حقّبرقراری منع  -ب

خیار برقرار شده  حقّ ماه  6ی منزلی را که برای بایع به مدت اسکن حقّ تواند شرطی نمی

فسخ خود  حقّاگر بایع  ،صورت غیر اینسال به منتفع واگذار کند. در  1است، به مدت 

 . (2/8: 1371)قمی،  را اعمال کند، سکنی نسبت به مدت پس از فسخ باطل است

تواند مبیع را نزد ثالث به رهن خریدار شرطی نمی: رهن مبیع شرطیمنع  -پ

خیار بایع منافات دارد؛ زیرا با رهن به مرتهن  حقّگذارد. رهن مبیع شرطی نزد ثالث با 

شود تا بتواند در صورت عدم تأدیه دین از طرف راهن )خریدار عینی داده می حقّ

: 1389؛ کاتوزیان، 1/543: 1383شرطی( درخواست فروش مال مرهونه را بدهد )امامی، 

اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را »دارد: ر میمقرّ 455(. ماده 4/554

که نزد کسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال  مثل این ،غیر قرار دهد حقّق متعلّ

ضمانت اجرای «. که شرط خلاف شده باشد شخص مزبور نخواهد شد مگر این حقّ

به این دارد که شرط خلاف، شرط فعل منفی باشد یا  در این ماده بستگی« شرط خلاف»

شود و در حالت له ایجاد می فسخ برای مشروطٌ حقّکه در حالت اول  ؛شرط نتیجه منفی

 باطل است.   ،دوم قرارداد معارض

 (474)ماده  در اجاره ریشرط عدم انتقال به غ -5-5

را به دیگری اجاره بدهد تواند عین مستاجره جر میأمست»دارد: ر میمقرّ 474ماده 

شرط عدم انتقال به غیر در  «.خلاف آن شرط شده باشد ،که در عقد اجاره مگر این
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باشد )شرط نتیجه منفی( یا در قالب التزام به عدم  حقّاجاره، ممکن است در قالب سلب 

 ملکیّتدر فرض نخست،  انتقال )شرط فعل منفی(. ولی باید دید اثر این شرط چیست؟

پس اگر در  ؛شوداز مستاجر سلب می ،انتقال به غیر حقّه طور ناقص واگذار و منفعت ب

چنین حالتی مستأجر مورد اجاره را به غیر اجاره دهد، اجاره باطل است. ولی در فرض 

ای که کامل خود استفاده نکند، اجاره ملکیّتشده است از  تعهّددوم، که مستأجر م

فسخ قرارداد اجاره خودش  حقّ ،ا موجر اولمنعقد شده صحیح است ام ،برخلاف شرط

 .(1/377: 1381را دارد )کاتوزیان، 

 حمولهمایصال یا عدم خیرأتی در فرض المسمّ کاهش اجرتشرط  -6-5

 (509)ماده 

اجرت  ،حمل کالایی از قم به مشهد است و طرفین ،فرض کنیم موضوع قرارداد

ند که هرگاه کالا ظرف ه او در اجاره شرط کرد همیلیون تومان تعیین کرد 10ی را المسمّ

اختلاف  ،روز آینده به مشهد نرسد، اجرت نصف شود. درباره نفوذ شرط مزبور 30

؛ 2/88: 1391؛ امامی، 1/576: 1381کاتوزیان، ر.ک: ) ی مطرح شده استنظرات جدّ

 گردد.ی برمیالمسمّ اجرت بودن دمردّبه  ،. مرکز ثقل اختلاف(92: 1382شهیدی، 

ض مختلفی را به بحث و نقد کشانده این بحث را به تفصیل مطرح و فرو صاحب عروه،

مجالی برای عرض  509ون مدنی در ماده (. قان2/580: 1409یزدی،  یئ)طباطبا است

حیوان ممکن است  ۀدر اجار»کند: بیان می 509. ماده گذاردشبهات باقی نمی میدان

 معین محمول را به مقصد نرساند مقدار معینی از مالشرط شود که اگر موجر در وقت 

شرط فعل است یا نتیجه؟ موضوع شرط، استرداد  ،چنین شرطی آیا«. الاجاره کم شود

پس اگر بعد از انقضای اجاره، اجرت  ت مستاجر است.اجرت به مقدار معین به ملکیّ

)کارفرما( وارد تحویل موجر )کارگر( شده باشد، قهراً مقدار معین در ملک مستاجر 

اشد به همان مقدار شده و باید توسط موجر به وی تحویل داده شود و اگر تحویل نشده ب

 حقّ اسقاط شرط که  (. نظر به این68: 1399داماد، قحقّگردد )ممستاجر اسقاط می از ذمۀ
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ی در فرض المسمّ شرط نتیجه منفی است، شرط کاهش اجرت تاًدینی )برائت ذمه( ماهیّ 

 نوعی شرط نتیجه منفی است.  نیز یا عدم ایصال محموله،تأخیر 

آفات  اگر کسی زمینی را برای زراعت اجاره کند، و متعاقباً»گوید: می صاحب عروه

، اجاره باطل نیست. پس زراعت گرددسماوی یا ارضی ایجاد شود که موجب نقص در 

بها از پرداخت اجارهدر زراعت، او را مقدار نقص ه اگر مستاجر بر موجر شرط کند که ب

جر هبه ستأبه مالاجاره عین شخصی است، به مقدار نقص  که اگر مال ابرا کند یا این

به نحو شرط نتیجه و یا فعل  ءکند، هر دو شرط صحیح است. با این تفاوت که شرط ابرا

: 1409)طباطبائی یزدی،  «صحیح است و شرط هبه فقط به نحو شرط فعل صحیح است

ق.م باید به صورتی حمل  509این در مانحن فیه نیز باید گفت عبارت ماده بنابر (2/633

زیرا  (؛68: 1399ق داماد، حقّمنفی، شرط برائت ذمه شود )م نتیجۀ شود که به نحو شرط

نیاز به سبب خاص برای انعقاد  ،هبه ؛ندارد حقوقیتوجیه فقهی و  ،مال با شرط نتیجه هبۀ

    دارد و آن سبب، قبض متهب است.   

 ( 679ماده شرط عدم عزل وکیل ) -7-5

تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر ل میموکّ»دارد: مقرر می 679ماده 

عدم عزل وکیل «. که وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد این

تی است که ابتدا عقد وکالتی منعقد شود و سپس وکیل ناظر به وضعیّ  ،لازمدر ضمن عقد 

نمایند و در ضمن این عقد لازم شرط عدم عزل وکیل ل، عقد لازمی را منعقد میو موکّ

به عدم  تعهّدتواند به صورت (. این شرط عدم عزل می213: 1396شود )دلشاد، درج می

ل )شرط عزل موکّ حقّصورت سلب  عزل باشد )شرط فعل منفی( یا به حقّاستفاده از 

 منفی(.  نتیجۀ

که آیا شرط عدم عزل وکیل در قالب شرط نتیجه منفی صحیح است یا  این درباره

بنابر ماده  شرط عدم عزل وکیلدو دیدگاه متعارض وجود دارد: گروهی معتقدند  ،خیر

: 1378مقامی، قائم است )امیری 679ناسخ ماده  959ایشان معتقدند ماده باطل است.  959
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« عزل حقّ اسقاط »(. ایشان در خصوص شرط عدم عزل معتقدند عبارت 2/160-156

داماد،  قحقّل آن را از خود سلب کند )می وجود ندارد تا موکّحقّاشتباه است؛ زیرا 

اعلام  (. صرفاً یک حکم شرعی یعنی جواز عزل وکیل است که توسط قانون272: 1388

کند از جواز مزبور استفاده نکند و این شرط درست است.  تعهّدتواند ل میشده ولی موکّ

که در عرف رایج است باید به همین معنا تفسیر شود )منبع « عزل حقّاسقاط »لذا تعبیر 

این دیدگاه مورد پذیرش مشهور  (.214: 1396دلشاد،  ؛112: 1393ذاکری، پیشین؛ 

و فقها و رویه  (206: 1400؛ صفایی و جواهرکلام، 4/206: 1389ن، )کاتوزیا وقدانانحق

ل است. فسخ وکالت از سوی موکّ حقّل همان عزل موکّ حقّزیرا  ،نیست 1قضایی

ی برای حقّ ،فسخ وکیل است. اگرچه خیارات حقّعمال که استعفای وکیل نیز اِ همچنان

 ؛خویش صرفنظر کند حقّ تواند از می ی، اصولاًحقّصاحب خیار است لذا هر صاحب 

توان در ضمن سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می»: است آمده 448که در ماده  چنان

عزل وکیل را از  حقّل بنابراین اگر به موجب شرط نتیجه منفی، موکّ «.عقد شرط نمود

علیه  دم عزل واجب است. بنابراین مشروطٌب آثار عخود ساقط کند، شرط صحیح و ترتّ

ب نیست )خلخالی، اثری مترتّ ،را عزل کند. و اگر عزل کرد، به این عزلتواند وکیل نمی

  (.258: 1394؛ باریکلو، 127: 1407

 (793مرتهن )ماده  حقّمنافی با  تصرّفاتمنع راهن از  -8-5

کند عین مرهونه از دین مرتهن و حبس مال است؛ زیرا رهن اقتضا می رهن وثیقۀ

بودن  (. حبس4/7: 1425ثانی،  مرتهن دینش را استیفا کند )شهید مالکش حبس شود تا

کند )عراقی، میاقتضا دین را  یبودن راهن و مرتهن تا مدت ادافالتصرّ ممنوع ،رهن

کند. می محدودعینی اصلی مالک )راهن( را نسبت به مرهونه  حقّ  ،(. عقد رهن5: 1386

« عینی تبعی مرتهن حقّمنافی با  حقوقی تصرّفاتمنع راهن از »ها  تیکی از این محدودیّ

                                                           

ظر استان تهران، دادگاه تجدیدن 59شعبه  18/07/1394مورخ  9109982161201085نگاه کنید به: دادنامه قطعی . 1

 https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/28470(: 26/01/1402مندرج در سایت زیر )تاریخ بازدید 
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مرتهن  حقّفی کند که منافی تواند در رهن تصرّراهن نمی»دارد: ر میمقرّ 793ماده  .است

شرط »ظهور در  ،به نظر نگارنده 793در ماده « نتوانستن راهن» 1.«باشد مگر به اذن مرتهن

ش ساقط شده حقّ عملی را انجام دهد، که  ،«تواندنمی»دارد؛ زیرا کسی « نتیجۀ منفی

ق مرتهن دارد مثلًا آن را حقوفی در رهن نماید که منافات با تواند تصرّراهن نمیباشد. 

ف برخی معتقدند بیع رهن، تصرّق مرتهن بفروشد یا صلح و هبه کند. حقوبدون حفظ 

ت ثمن به جای رهن، مرتهن به مقتضای بدلیّ  حقّمرتهن نیست؛ زیرا حفظ  حقّ منافی با 

عینی  حقّمعامله معارض با  حقوقیت درباره وضعیّ(. 115: 1386مفروض است )عراقی، 

 تصرّفات ،وقدانانحقهای متفاوتی مطرح شده است. مشهور فقها و دیدگاه ،تبعی مرتهن

داماد، قحقّدانند )موق مرتهن، باطل یا غیرنافذ میحقناقل عین و منفعت را بدون حفظ 

صاحب سرائر معتقد  2(.4/584: 1389؛ کاتوزیان، 2/502: 1391؛ امامی، 276: 1388

 (. 2/417: 1410است )ابن ادریس، « بطلان»راهن،  تصرّفاتاست که ضمانت اجرای 

 (778فروش از مرتهن )ماده  حقّشرط سلب  -9-5

فروش عین مرهونه را  حقّاگر شرط شده باشد که مرتهن »دارد: ر میمقرّ 778ماده 

در این ماده ظهور در « فروش عین مرهونه را ندارد حقّ»عبارت «. ندارد، باطل است

انتقال او در اثر شرط اسقاط شده است.  حقّ به عبارت دیگر، .دارد «مرتهن حقّسقوط »

 شرط نتیجۀ»فروش مرتهن در قالب  حقّناظر بر حالت اسقاط  ،که حکم بطلان این بارهدر

به ترک فروش مال مرهونه دهد  تعهّداست، هیچ تردیدی نیست. اما اگر مرتهن  «منفی

مطرح  حقوقیال در کتب فقهی و این سؤ )شرط فعل منفی(، آیا شرط باطل است یا خیر؟

عینی تبعی برای مرتهن  حقّ عبارت است از ایجاد نشده است. به نظر ما، مقتضای رهن 

استیفای دین، مرتهن )دائن( بتواند از حاصل از طریق توثیق مال تا در صورت تعذّر 

                                                           

فروش و صلح  لیقب تصرفات ورثه در ترکه از»قانون امور حسبی بیان شده است:  229مشابه همین ماده در ماده . 1

 ی طلب طلبکاران است. ترکه وثیقه قانون .«ونیاداء د ایمگر بعد از اجازه بستانکاران و  ستینافذ ن رهیو هبه و غ

مرتهن،  حقّی با مناف از تصرفات تخلّف( ضمانت اجرای 1043( و مصر )ماده 1295در قوانین مدنی عراق )ماده . 2

 تصرف در مقابل مرتهن است.« بودنِ استناد غیرقابل»تصرف یا « بطلان نسبیِ»
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 ،حال اگر در قالب شرط ترک فعل ضمن رهن طلب خود را وصول نماید. 1فروش آن

تا: ی )بیعلامه حلّ، «شود مال مرهونه را نفروشدمی تعهّدمرتهن م»چنین آورده شود که 

هر دو باطل است. عبارت علامه ظهور در « شرط عدم بیع رهن مطلقاً»( معتقد است 2/13

     شود.   می« منفی حقوقیفعل »و « نتیجۀ منفی»شرطِ 

 شرط عدم ازدواج  -10-5

به خودداری از انجام فعل مزبور را  تعهّدتوان ی را اسقاط کرد میحقّهر جا بتوان 

به  تعهّدتوان گفت هر جا کند: یعنی نمیولی عکس این گزاره صدق نمی ؛انجام دادنیز 

وق حقبه اسقاطش نیز مجاز است. مصادیقی از  تعهّدپذیر است، خودداری از فعل امکان

تواند حتی به طور به ترکش مجاز است ولی شخص نمی تعهّدمدنی وجود دارد که 

ازدواج  2کند با شخص معین تعهّدتواند شخص می ،جزئی آن را سلب کند. برای مثال

ماده  3و  2له باشد )بند  تعهّدٌاگر دارای نفع عقلایی و مشروع برای م تعهّدنکند. این 

)شرط نتیجه منفی( ازدواج  حقّ( از مصادیق شرط فعل منفی است که نتیجۀ آن سلب 232

بوت بر فرض ث»زیرا  حتی اگر جزئی هم باشد، صحیح نیست؛ازدواج  حقّنیست. سلب 

ی، مفهوم مخالف مزبور به از جهت وجود قید به طور کلّ  959مفهوم مخالف برای ماده 

                                                           

قدانان و حقون که آیا فروش مال مرهون و استیفای طلب از آن تنها راه حل وصول طلب است یا خیر؟ بی این. 1

ن است. پس فقها اختلافی است. مشهور معتقدند که که تنها راه وصول طلب مرتهن، از محلّ فروش مال مرهو

شهور به نقل از: سازد )ادعای مرا از مرتهن بگیرد مخالف ذات رهن است و رهن را بیهوده می حقّشرطی که این 

رای مرتهن و عینی تبعی ب حقّمقتضای رهن ایجاد (. گروهی دیگر معتقدند که 210: 1399صفایی و جواهرکلام، 

هن را بیهوده رفروش از مرتهن،  حقّ (. ایشان معتقدند شرط سلب 489: 1383حبس عین به سود اوست )کاتوزیان، 

ی و متعارف وصول گمان راه طبیعکند. چگونگی استیفاء طلب در مقایسه با این مقتضاء جنبۀ فرعی دارد. بینمی

سازد. یهوده نمیفروش مال مرهونه، رهن را ب حقّطلب مرتهن، استفاده از فروش مال مرهونه است. اما شرط سلب 

ت نیز صحّ هالکرام صاحب مفتاح( 4/531: 1389باشد )کاتوزیان، تردید شرط باطل است اما رهن صحیح میبی

 (. 5/74تا: )عاملی، بی داندرهن و بطلان شرط را اقوی می

 تعهّدت؛ زیرا این تاً صحیح نیسکه شرط فعل منفی است ولی ماهیّ  به ازدواج با هیچ شخصی، علیرغم این تعهّد. 2

 (. 960با نوعی سلب حریت و مغایر با اخلاق حسنه است )ماده 
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: 1391شهیدی، )« یابد بودن احکام آمره قانونی تخصیص می الاتباع وسیلۀ قاعده لازم

که برخلاف اخلاق  ن به دلیل اینت معیّازدواج حتی در مدّ حقّسلب  ،تردیدبی(. 208

برخی هرچند (. 35: 1381زاده، صفایی و قاسمباطل است ) حسنه و نظم عمومی است

مجاز است زیرا منفعت عقلایی  حقّمعتقدند که شرط عدم ازدواج مجدد در قالب سلب 

د در قالب شرط ترک فعل شرط ترک ازدواج مجدّ (.77: 1388)باریکلو،  مشروع دارد

ضمانت اجرای  ،( که در این صورت564تا: سبزواری، بیر.ک: ) صحیح است حقوقی

وقدانان است. به نظر ما در این فرض خیار حقنزاع شدید بین فقها و  از آن محلّ  تخلّف

له( تنها  از شرط فعل موضوعیت ندارد. نکاح دوم صحیح است و زوجه )مشروطٌ تخلّف

 .بگیرد )معنوی( تواند خسارتمی

 طلاق عدمشرط  -11-5

 1منفی قابل بحث است. شرط نتیجۀل منفی و ترک طلاق به دو صورت شرط فعشرط 

شرط اسقاط طلاق در قالب شرط نتیجه منفی باید ابتدا  حقوقیت برای بررسی وضعیّ

باید هدف از  حقّبرای تشخیص حکم از  بودن طلاق روشن شود.حقّت حکم یا وضعیّ

وق خصوصی و حقاهد از خوبدین وسیله می شارعجعل این اختیار را کنکاش کرد. آیا 

شوهر حمایت کند، یا هدف اصلی پیشگیری از انحلال خانواده و تأمین  ارادۀ تحاکمیّ 

تواند آن را اوست که می حقّدر صورت نخست، اختیار شوهر،  نظم اجتماعی است؟

: 1382ناپذیر ایجاد شده است )کاتوزیان،  ای اسقاطاسقاط نماید. در صورت دوم، قاعده

 طلاق زوج و زوجه قائل به تفکیک شد:  حقّ (. به نظر ما باید بین 1443

 است و تحت سلطنت زوج نیست که بتواند قانونی و شرعییک جواز  زوج طلاق

حکم است نه  فقها معتقدند که طلاق، از مقولۀ اسقاط نماید.با شرط نتیجه منفی آن را 

: 1375اقی، ؛ نر2/923: 1385ند )میرزای قمی، ه اعای اجماع کرد، و بر نظر خود ادّحقّ

144.) 

                                                           

 ل است. قابل تأمّ« نکاح محللّ»کاربرد این شرط در . 1
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درخواست طلاق نماید. این موارد  نیداده که بتواند در موارد معیّ  حقّه زن قانون ب

طلاق عسر  -3طلاق مستنکف از پرداخت نفقه،  -2غایب،  زوجۀطلاق  -1عبارتند از: 

العقد برای حینهای یک تا سه،  ها، طلاق طلاق وکالتی. از بین این طلاق -4 ،و حرج

شود، بلکه حدوث سبب طلاق نیاز به شرایطی دارد. فایده این بحث در زوجه ایجاد نمی

تردید طلاق زوجه در این سه قسم با نظم اجتماعی گره شود. بیاسقاطش ظاهر می

توان به ت حکم دارد. اما برای بطلان این شرط نتیجه منفی میخورده است و ماهیّ

 یحقّتابع وجودِ  جۀ منفی )اسقاط(ل شد. شرط نتینیز متوسّ« یجبلم اسقاط ما»استدلال 

 گرید یاسباب اعتبار لهیاست که خود به وس یاعتبار ی، وجودحقّ .است ینید ای ینیع

 یگرید یبه واسطه اسباب اعتبار ،بیترت نیو به هم شودیم جادی( ایا ایقاع )مثل عقد

قبل از ایجاد، اسقاط ما لم یجب و مردود است.  حقّلذا اسقاط  .رودیم نیمثل اسقاط از ب

طلاقِ زوجه یا طلاق وکالتی، اختیار طلاق که به زوجه )وکیل( داده  اما در قسم چهارمِ

 تواند با شرط نتیجۀ منفی آن را اسقاط کند. اوست که می حقّشده است، 

رج از امام زُدر خصوص ترک طلاق به صورت شرط فعل منفی، روایت منصور بُ

در این روایت آمده است که اگر زن به مرد بگوید که او را طلاق ندهد  :کاظم )ع( است

 الوفاءلازم (، امام چنین شرطی راعَلَیْهَا یَتَزَوَّجَلایُطَلِّقهََا وَ لاو زوجه دومی اختیار نکند )

(. در 3/232: 1363سی، طوشیخ شمارد )از آن را کار ناپسند می تخلّفو  دانسته

 ،طلاق )شرط فعل منفی( حقّاز شرط عدم استفاده از  تخلّفاجرای ضمانتخصوص 

 تخلّففوق امام در خصوص در روایت  توان مطرح کرد.های مختلفی را میدیدگاه

 :است زوج از شرط، دیدگاه اجبار زوج به عدم طلاق را پذیرفته است. در روایت آمده

 رسول خدا فرمود رایز(. بِشَرْطهَِا هلِلْمَرْأَ فَلْیَفِ) بگو شرط زن را برآورده کند ،چه بد کرد»

تواند له می طلاق صحیح، و مشروطٌ ،به نظر ما .«خود هستند طیتابع شرا ،مؤمنان»که 

  خسارت معنوی بگیرد.
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 شرط عدم رجوع در طلاق رجعی -12-5

معتقدند که رجوع حکم  گروهی ،در رابطه با شرط عدم رجوع در طلاق رجعی

است و برای برقراری نظم اجتماعی لازم است. بدین جهت به نظر ایشان شرط عدم 

 ،. در مقابل(1/20: 1362)بحرالعلوم،  رجوع به صورت شرط نتیجه منفی، باطل است

از این احتمال در و قابل اسقاط است. بعد  حقّ ،ند که رجوعه ااحتمال داد یدیگر گروه

 نده ات طلاق از رجعی به بائن نیز دو دیدگاه مطرح کردشدن ماهیّ لبرابطه با منق

رسد جواز رجوع به مطلقه رجعیه، در به نظر می .(175-6/176: 1421یزدی،  یئ)طباطبا

اسقاط  قابل حکم و غیر تاًزیرا رجوع ماهیّ ،منفی امکان پذیر نیست نتیجۀقالب شرط 

 (. 1/444: 1382؛ کاتوزیان، 379: 1400داماد،  قحقّم ر.ک:) است

 یعنی چنان ؛الوفاست بر ترک رجوع در قالب شرط فعل منفی صحیح و لازم تعهّد

 تعهّدرجعیه ننماید، این  هکند که رجوع به مطلقۀ معتدّ تعهّدچه زوج به نحو ملزمی 

از آن رجوع واقع شده چه حکمی دارد؟ به نظر ما  تخلّفدرست است. اما در صورت 

زوج به ترک  تعهّدتواند خسارت بگیرد. در صورت له می رجوع صحیح است و مشروطٌ

شود؛ زیرا ت طلاق از رجعی به بائن منقلب نمیرجوع در قالب شرط فعل منفی، ماهیّ 

کردن طبیعت لباست، نه منق« ت سابقمنع شوهر برای اعاده زوجیّ» تعهّدمقتضای این 

 طلاق از رجعی به بائن.  

 گیری نتیجه
د شرط نتیجۀ منفی مشخص گردید گرفته در این پژوهش، در موربا بررسی صورت

 عناصِر شرط نتیجۀ منفی عبارتند از: که 

 . ( مفاد شرط نتیجۀ منفی استیعنی عقد یا ایقاع) حقوقییک عمل  نتیجۀاول، 

ق مالی یا غیرمالی. حقوق مدنی باشد اعم از حقوی از حقّدوم، موضوع آن عمل 

 تعهّدت اسقاط را ندارند اما نباید باشد. احکام هرچند قابلیّ« حکم»، حقّموضوع اسقاط 

 بر ترک آنها صحیح است.
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 باشد.  حقّاسقاط  حقوقیدر عمل  هدف اولیسوم، 

 جزئی باشد.   حقّ چهارم، این اسقاط 

اسقاط ضمان درک در  عمومی نشود. مثلاً باعث اختلال در نظم حقّپنجم، اسقاط 

 قالب شرط نتیجه منفی، مخلّ نظام اقتصادی در قراردادهاست. 

 ی، وجودحقّ .است ینید ای ینیع یحقّ تابع وجودِ  شرط نتیجۀ منفی )اسقاط(ششم، 

 شودیم جادی( ایا ایقاع )مثل عقد گرید یاسباب اعتبار لهیاست که خود به وس یاعتبار

لذا اسقاط  ؛رودیم نیمثل اسقاط از ب یگرید یبه واسطه اسباب اعتبار بیترت نیو به هم

 قبل از ایجاد، اسقاط ما لم یجب و مردود است. حقّ

مستتر در شرط  حقوقیا مبانی بطلان ب نظریۀ عنه، منهیٌ حقوقیفعل در باب سرنوشت 

 انطباق بیشتری دارد. منفی  نتیجۀ

 منابع
 ( 1362آل بحرالعلوم، سید محمد ،) الصادق.، تهران: مکتبه 4، چ1، جالفقیهبلغه 

 ( 1410ابن ادریس حلیّ، محمد بن منصور ،)قم: 2، چ2، جالسرائر الحاوی لتحریر الفتاویق ،

 الاسلامی. النشر مؤسسه

 ( 1405ابن سعید حلیّ، یحیی بن سعید ،)قم: مؤسسه سید الشهداء.للشرائعالجامع ق ،  

 بابلسر: دانشگاه قواعد عمومی قراردادها(، 1397آقمشهدی، فخرالدین؛ فلاح، مهدی )اصغری ،

 مازندران.

 ( 1431اصفهانی، محمدحسین ،)القربی. ، قم: ذوی 3، چالمکاسبحاشیه کتابق 

 ( 1383امامی، سید حسن ،)تهران: اسلامیه. 24، چ2و1، جحقوق مدنی ، 

 تهران: میزان.2، جحقوق تعهدّات(، 1378مقامی، عبدالمجید )قائم امیری ، 

 ( مرتضی بن محمدامین ،)قم: کنگره بزرگداشت 6و 5و 3، جالمکاسبق(، 1415انصاری)شیخ ،

 شیخ اعظم انصاری.

 ( 1379ایروانی، علی ،) قم: نجفی. 2، چ1، جالمکاسبحاشیه ، 

 ( 1388باریکلو، علیرضا ،)تهران: مجد.5، چآنان های حقوقی اشخاص و حمایت ، 

 ( 1394باریکلو، علیرضا ،) ّتهران: 3، چعقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم – 2ن عقود معی ،



 
 137 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ منفی ۀشرط نتیج

 

 مجد.

 ( 1395باریکلو، علیرضا ،) ّتهران: میزان.1عقود معین ، 

 ( 1399باریکلو، علیرضا ،)تهران: سمت.4، چاموال و حقوق مالی ، 

 تبریز: دانشگاه تبریز. فسخ عقود لازم احکام عمومی(، 1390اصل، حیدر )باقری ، 

 ( 1398بیات، فرهاد؛ بیات، شیرین ،)تهران: ارشد.17، چشرح جامع قانون مدنی ، 

 ( 1416تبریزی، میرزا جواد ،)قم: 3، چ4، جالمکاسبالطالب الی التعلیق علی ارشادق ،

 اسماعیلیان. 

 الافهام الی تنقیح شرائع  مسالکق(، 1425الدین بن علی )جبعی عاملی)شهید ثانی(، زین

 الاسلامیه. ، قم: مؤسسه المعارف3، چ4، جالاسلام

 اللمعه  البهیه فی شرحالروضهق(، 1410الدین بن علی)جبعی عاملی)شهید ثانی(، زین-

 ، قم: داوری. 3، جالدمشقیه

 ( 1391جعفری لنگرودی، محمدجعفر ،)ّدانش.، تهران: کتابخانه گنج 4، چی قانون مدنیامحش 

 بیروت: 5و  3، جالکرامه فی شرح قواعد الاعلامهمفتاح تا(، حسینی عاملی، محمدجواد )بی ،

 دار احیاء التراث العربی. 

  تهران: مرتضویه.الفقهاءتذکره تا(، یوسف )بیبن حلیّ)علامه(، حسن ، 

 ( 1407خلخالی، محمدکاظم ،)الله رشتی(، حبیبتقریر ابحاث میرزا  -الخیارات)قسم الامامیه فقه

 الداوری. قم: مکتبه

  تهران: شهر دانش.نظریۀ عمومی شرط اسقاط خیارات(، 1396نژاد، امیر )خناری ، 

 جا: بی نا.، بیالمکاسبالحاشیه الثانیه علیتا(، خوانساری، محمد )بی 

 ( 1396دلشاد، ابراهیم ،)تهران: میزان. عقد وکالت ، 

 ( 1393ذاکری، رضا ،) تبریز: آیین دادرسی. شروط مورد اختلافمصادیق مهم ، 

 ( 1366ذهنی تهرانی، محمدجواد ،)قم: 11، جالبهیهالروضه  الفقهیه فی شرحالمباحث ،

 وجدانی. 

 قم: المنار. 9، چالاحکامجامعتا(، سبزواری، علی )بی ، 

 ( 1392سکوتی، رضا ،) فقه و 454بررسی مبنای بقای اجاره و قلمرو شمول صدر ماده ،

 .163-127، 6حقوق اسلامی، 

 ( 1393سکوتی، رضا ،) های حقوق ، فصلنامه دیدگاهناقل در مبیع و ثمن تصرّفاتشرط عدم
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 .164-133، 67قضایی، 

 ( 1395سکوتی، رضا ،)اجرای تخلفّ از شرط ترک فعل حقوقی ضمانت و بررسی فقهی

 . 129-155، 13های فقه مدنی، ، آموزهحقوقی

 ( 1396سکوتی، رضا ،)حقوقی معاملات معارض با آنشرط نتیجه و وضعیت فقهی ،

 . 203-230، 16مطالعات فقه و حقوق اسلامی، 

 ( 1382شهیدی، مهدی ،) تهران: مجد.6حقوق مدنی ، 

 ( 1387شهیدی، مهدی ،)تهران: مجد.2، چشروط ضمن عقد ، 

 ( 1391شهیدی، مهدی ،)تهران: مجد.3، چمجموعه مقالات حقوقی ، 

 ( 1396شیروی، عبدالحسین ،)تهران: سمت.2، چحقوق قراردادها ، 

 ( 1393صفایی، سید حسین؛ امامی، اسدالله ،)تهران: انتشارات دانشگاه 13، چ1، جحقوق خانواده ،

 تهران.

 ( 1399صفایی، سید حسین؛ جواهرکلام، محمدهادی ،) تهران: شرکت سهامی های دینتضمین ،

 انتشار.

 تهران: شرکت 1، چنمایندگی و امانت(، 1400واهرکلام، محمدهادی )صفایی، سید حسین؛ ج ،

 سهامی انتشار.

 تهران: سمت.7، چاشخاص و محجورین(، 1381زاده، مرتضی )صفایی، سید حسین؛ قاسم ، 

 بیروت: مؤسسه الاعلمی.2، چ2، جالوثقى هالعروق(، 1409یزدی، سید محمدکاظم )طباطبائی ، 

 قم: مؤسسه النشر الاسلامی.6، جالوثقىه العروق(، 1421کاظم )یزدی، سید محمدطباطبائی ، 

 4، چ3، جالاستبصار فیما ختلف من الاخبار(، 1363حسن ) طوسی)شیخ الطائفه(، محمد بن ،

 تهران: دار الکتب الاسلامیه.

 تهران: 3، چ3، جالمبسوط فی فقه الامامیه(، 1387حسن ) بن الطائفه(، محمد طوسی)شیخ ،

 مرتضویه. 

 قم: مؤسسه 3، جالشرعیه فی فقه الامامیه الدروستا(، عاملی)شهید اول(، محمد بن مکیّ )بی ،

 النشر الاسلامی. 

 داماد، ، تعلیقات مصطفی محقّق1، چالرهنالمحاضرات فی فقه(، 1386الدین )عراقی، ضیاء

 تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.
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 ( 1389عمید، حسن) ،تهران: راه رشد.فرهنگ فارسی عمید ، 

 واعدالفوائد فی شرح اشکالات الق ایضاح(، 1387حسن بن یوسف ) فخرالمحققّین، محمد بن ،

 ، قم: اسماعیلیان.2ج

 تهران: میزان. عقد بیع و شروط و خیارات(، 1393زاده، مرتضی )قاسم ، 

 ( 1381کاتوزیان، ناصر ،)سهامی انتشار با همکاری بهمن  ، تهران: شرکت8، چ1، جعقود معین

 برنا. 

 ( 1382کاتوزیان، ناصر ،)تهران: میزان.7، چاموال و ملکیّت ، 

 ( 1382کاتوزیان، ناصر ،)تهران: شرکت سهامی انتشار با 6، چ1، جخانواده -ق مدنی حقو ،

 همکاری بهمن برنا.

 ( 1383کاتوزیان، ناصر ،)میزان. ، تهران:10، چقانون مدنی در نظم حقوقی کنونی 

 ( 1387کاتوزیان، ناصر ،)تهران: میزان.4، چایقاع ، 

 ( 1387کاتوزیان، ناصر ،)تهران: شرکت سهامی انتشار.5، چ5و  3، جقواعد عمومی قراردادها ، 

 ( 1389کاتوزیان، ناصر ،)ّتهران: شرکت سهامی انتشار.6، چ4، جعقود معین ، 

 ( 1390کاتوزیان، ناصر ،)تهران: شرکت سهامی انتشار.، 4، چ3، جفلسفه حقوق 

 العالمی للتقریب. ، قم: المجمع 1، جهتحریر المجلّق(، 1422الغطاء، محمدحسین ) کاشف 

 الذخائر الاسلامیه.، قم: مجمع المقالنهایه تا(، مامقانی، عبدالله )بی 

 ق اسلامیحقونظریۀ عمومی شروط و التزامات در (، 1388داماد، سید مصطفی ) محقّق ،

 تهران: مرکز نشر علوم اسلامی. ،1ج

 مجله  ،مسبوق به منع یحقوقی معامله فضول تیّوضع ،(1394)ی مصطف، سید داماد محقّق

 .33-23، 69 ،حقوقی اتتحقیق

 ق اسلامیحقونظریۀ عمومی شروط و التزامات در (، 1399داماد، سید مصطفی ) محقّق ،

 ، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی. 2، چ2ج

  تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.20، چق خانوادهحقو(، 1400داماد، سید مصطفی )محقّق ، 

 ( 1392میرزانژاد جویباری، اکبر ،)امکان ابطال قرارداد معارض در حقوق ایران و انگلیس ،

 ، تهران: سمت.5مجموعه مقالات حقوق مدنی تطبیقی )به قلم گروهی از مولفان(، چ

 تفکیک میان  ةنقدی بر آرای استاد کاتوزیان دربار ،(1401اکبر ) ،جویباری میرزانژاد

مطالعات حقوق ، نقض تعهّد به ترک فعل حقوقی و شرط نتیجۀ منفیضمانت اجرای 
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 .409-389، 52، خصوصی

  ،تهران: کیهان.2، جالشّتاتجامع (، 1371) ابوالقاسممیرزای قمی ، 

 ( 1385میرزای قمی، ابوالقاسم ،)قم: بوستان کتاب. رسائل ، 

 ( 1373نائینی، محمدحسین ،) المحمّدیه.، تهران: المکتبه 2، جالطالبمنیه 

 ( 1375نراقی، ملا احمد ،) قم: دفتر تبلیغات اسلامی.الایامعوائد ، 

 ( 1400نهرینی، فریدون ،)دانش.، تهران: کتابخانه گنج 3، چفسخ قرارداد 

  

 


